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سیاستمداران

ناتو با روسیه در جنگ است
ســخنگوی کرملیــن بــا اشــاره بــه حمایت‏های 
اقتصادی و تســلیحاتی کشــورهای عضــو ناتو از 
اوکرایــن، تاکید کرد که ایــن ائتلاف نظامی عملًا 
با روســیه در جنگ اســت. »دیمیتری پسکوف« 
ســخنگوی کرملین در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به اظهارات اخیر وزیر خارجه لهستان 
مبنی بــر اینکه ناتو در جنگ با روســیه نیســت، 
تأکید کرد: »ناتو در حال جنگ با روســیه اســت. 
این موضوع بدیهی اســت و نیــازی به هیچ اثبات 
اضافــی نــدارد. ناتو عمــاً در ایــن جنگ دخیل 
اســت.« به گفته او، ناتو هم به‏طور غیرمستقیم و 
هم مستقیم به کی‏یف کمک می‏کند. سخنگوی 
کرملین گفت: »روســیه همچنان برای گفت‏وگو 
آماده است« و تأکید کرد که مسکو بحران اوکراین را 
از راه‏های سیاسی و دیپلماتیک قابل حل می‏داند. 
او در ادامه با انتقاد از رویکرد اروپا افزود: »هیچ‏کس 
نمی‏خواهد به ریشه‏های واقعی این بحران بپردازد. 
اروپایی‏ها دخالت می‏کنند، اما حاضر نیستند به 

علل اساسی این بحران توجه کنند.«

حماس شکست نخواهد خورد
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در ارزیابی‏های 
خود به مقامات سیاسی این رژیم اعلام کرده است 
که حتی در صورت اجرای عملیات زمینی و اشغال 
کامل شــهر غزه، جنبش حمــاس از نظر نظامی یا 
سیاســی شکست نخواهد خورد. شــبکه ۱۲ رژیم 
صهیونیســتی گزارش داد که »ایــال زامیر« رئیس 
ســتاد ارتش این رژیم در نشست محرمانه با سران 
سیاسی تل‏آویو تأکید کرده است که عملیات زمینی 
پیش رو در شــهر غــزه به نتیجه قطعــی و پیروزی 
کامل منجر نخواهد شد. او گفت هدف از ارائه این 
ارزیابی ایجاد همســویی در انتظارات میان ارتش و 
کابینه درباره نتایج احتمالی عملیات است. زامیر در 
ســخنان خود خاطرنشان کرد دستیابی به پیروزی 
نهایی نیازمند گسترش عملیات به سایر مناطق نوار 
غــزه، از جمله اردوگاه‏های مرکزی اســت؛ اقدامی 
که می‏تواند برای رژیم صهیونیســتی بار سنگین و 

پرچالشی در عرصه غیرنظامی ایجاد کند.

برای هر اتفاقی آماده‏ایم
وزیر دفــاع ونزوئلا با بیان این کــه آمریکا در منطقه 
کارائیــب و مناطــق نزدیــک بــه ونزوئــا پروازهای 
جاسوســی و شناســایی انجام می‏دهــد، گفت که 
نیروهای مســلح ونزوئلا برای هر پیشــامدی آماده 
هســتند. »پادرینــو لوپــز« وزیر دفــاع ونزوئــا روز 
یکشنبه گفت که آمریکا در منطقه کارائیب و مناطق 
نزدیک بــه ونزوئلا در حــال انجــام دادن پروازهای 
جاسوســی بوده است. لوپز در گفت‏وگویی با شبکه 
»وی‏تی‏وی« ونزوئلا بیان کرد: »هر روز در ســپتامبر 
و شب گذشته، هواپیماهای اطلاعاتی و نفتکش‏ها 
در حال سوختگیری بودند. عملیات‏های اطلاعاتی 
و شناســایی علیه ونزوئلا در اوت ســه برابر شــد.« 
او افــزود: »این کــه آن‏ها چه اطلاعاتــی گردآوری 
می‏کنند، به خودشان ارتباط دارد. ما روند اطلاعاتی 
داخلی خــود را اجرا می‏کنیم. آماده‏ایم و می‏توانیم 
در هر پروازی چه به شکل مجزا و چه جمعی مداخله 
کنیم. ما می‏دانیم که اعزام نیروهای آن‏ها به کارائیب 

با قصد تحریک به برپایی جنگ انجام می‏شود.«

آلبانیز در شــهر آریانــو ایرپینو، در منطقــه کامپانیا در جنوب 
ایتالیا بزرگ شــد. مادرش خانه‏دار و پدرش وکیل بود. او می‏گوید 
مواقعی بود که اگر موکلانش پول دستمزدش را نداشتند، پدرش 
یک شــانه تخم‏مرغ را به عنوان دستمزد قبول می‏کرد. والدینش 
بر آموزش تأکید داشتند و خانه پر از کتاب بود، از جمله آثار پریمو 
لوی، بازمانده آشــویتس، که به گفته او برای او آموزنده بودند. آنها 
بــا دوستان‌شــان در مورد تحولات سیاســی در سراســر جهان بر 
ســر میز آشــپزخانه صحبت می‏کردند. او می‏گوید قهرمانان آنها 
قاضی‏هایی بودند که در مقابل مافیا می‏ایستادند. اما او می‏گوید 
وقتــی خانواده به دیدار اقوام در شــمال ایتالیا می‏رفتند، مردم به 
خاطر لهجه جنوبی‏اش به او نگاه تحقیرآمیزی می‏کردند. بچه‏های 
دیگر او را »ترونا« صدا می‏زدند، که چیزی شبیه »دهاتی روستایی« 
اســت. شاید حکایت ساده‏ای باشد، اما آلبانیز عاشق آن است. او 
می‏گوید در آن زمان بود که از معنای »تبعیض« آگاه شــد و افزود 
که »حس بی‏عدالتی« شــدیدی دارد. او مدرک کارشناسی ارشد 
خود را در رشته مطالعات حقوق بشر در دانشکده مطالعات شرقی 
و آفریقایی در لندن، یک کارخانه استعدادیابی برای جنبش جهانی 
اســتعمارزدایی، به پایان رســاند. او می‏گوید که او واقعاً انگلیسی 
را در ســن 20 ســالگی و دومین زبان خارجی خود را در ســن 25 
ســالگی یاد گرفت. اما با این حال، او در نهایت برای سازمان ملل 
متحد، ابتدا در آفریقا، سپس در ژنو و در نهایت در بیت‏المقدس، 
با آژانس امدادرسانی به پناهندگان فلسطینی کار کرد. او می‏گوید 
در آن مکان، با نور زیبای عصرگاهی و فضای پرانرژی‏اش، سنگینی 
عجیبی بر او غلبه کرد. »احساسی داشتم که قبلًا هرگز نداشتم. 
احساس ناراحتی می‏کردم.« او می‏گوید که مجبور بوده بایستد و 
تماشا کند که خانواده‏های فلسطینی در بخش شرقی شهر شبانه 
از خانه‏هایشــان بیرون رانده می‏شوند و هیچ کاری از دستشان بر 
نمی‏آید. »جامعه بین‏المللی آنجا بود. آنها محکوم می‏کردند. اما بعد 
از یک ماه، دوباره همان اتفاق می‏افتاد. این یک نمایش پوچ بود.«

آلبانیز به عنوان یک گزارشگر ویژه مستقل، اکنون از سازمان 
ملل متحد مأموریــت دارد، اما کارمند این ســازمان نیســت. او 
می‏گوید که او به صورت داوطلبانه کار می‏کند و با پس‏انداز خود 
زندگی می‏کند. ســازمان ملل در حال حاضر حدود ۶۰ گزارشگر 
ویژه دارد که روی مسائلی مانند آزادی بیان، افراد مبتلا به آلبینیسم 
یا حقوق مردم بومی کار می‏کنند که همگی توسط شورای حقوق 
بشــر مأمور شــده‏اند. منتقدان می‏گویند این نقشی است که به 
فعالیت سیاسی زیر پرچم سازمان ملل متحد آزادی عمل می‏دهد. 
درحالی‌که ناگهان رگبار باران در بیرون شروع به باریدن کرد، آلبانیز 
می‏گوید که در واقع فرد بسیار مهربانی است. اما مردم دامنه توجه 
کوتاهی دارند و شما باید غیرمعمول باشید تا آنها را به گوش دادن 

وادارید.
با ایــن حال، واقعــاً چقدر مفید اســت که دائماً اســرائیل را 
بــه عنوان یک »پروژه اســتعماری-مهاجرتی« برچســب بزنیم؟ 
»پدران بنیانگذار اســرائیل در مورد اســتعمار فلسطین صحبت 
می‏کردند، زیرا ۱۰۰ سال پیش، صحبت از استعمار بود.« پس از 
تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، سرزمین‏های فلسطینی توسط 
بازماندگان هولوکاســت و همچنین یهودیان دیگر از کشــورهای 
عربی همسایه اشغال شد. آیا آلبانیز این وضعیت را منحصر به فرد 

نمی‏داند؟
آلبانیز نمی‏خواهد بشنود که اســرائیل امروز جایگاه ویژه‏ای 
دارد. اصل راهنمای او این اســت: قوانین بین‏المللی برای همه 
اعمال می‏شود. او سال‏هاست که از اشغال اسرائیل و »آپارتاید« و 
همچنین مصونیت اعطا شده به دولت یهود انتقاد می‏کند. او آنچه 
در غــزه اتفاق می‏افتد را نتیجه منطقی هر دو می‏داند، به همین 
دلیل اســت که او به آنچه در حال حاضر اتفاق می‏افتد به عنوان 
جنگ اشاره نمی‏کند، بلکه به عنوان »پروژه پاکسازی قومی« از آن 
یاد می‏کند. از نظر او، اروپا همدست اسرائیل است؛ از یک سو از 
طریق ارسال سلاح، و از سوی دیگر از طریق سکوتش، به ویژه از 
سوی سیاستمداران، و به‌ویژه در آلمان. او این سکوت را با سکوت 

در دوران نازی‏ها مقایسه می‏کند.
او می‏گوید یــک مقام دولتی آلمان زمانی بــه او گفته بود که 
آلمان فقط یک دلیل برای حمایت از اسرائیل ندارد، بلکه دو دلیل 
دارد. حمایت از اسرائیل، که صدراعظم سابق آلمان، آنگلا مرکل، 
به طرز مشهوری آن را بنا نهاد، و همچنین حمایت از حقوق بشر 
جهانی، که آلمــان پس از جنگ جهانی دوم بــرای جلوگیری از 
فروپاشی تمدنی دیگر به آن متعهد شد. آلبانیز می‏گوید، این دو 
دلیل مدتی اســت که با هم در تضاد هســتند و اکنون، زیر رگبار 
بمب‏ها در غزه، می‏توان نتیجه گرفت که این دو دلیل با هم تصادم 
کرده‏اند.  دستیار آلبانیز ظاهر می‏‏شود و از او می‏خواهد که برای 
قرار ملاقات عصر آماده شــود. صبح روز بعد، او به جشنواره فیلم 
کن پرواز خواهد کرد و سپس برای یک سخنرانی TEDx با موضوع 

»قدرت« به برگامو می‏رود.
آلبانیــز از صحبت مفصــل در مورد تهدیدهایی کــه علیه او و 
خانواده‏اش صورت گرفته اســت، خودداری می‏کند. او می‏گوید 
تلاش‏هایــی وجود دارد که شــبیه »ارعــاب مافیایی« از ســوی 
»گروه‏های فشــار طرفدار نسل‏کشی« اســت. »آنها مرا به عنوان 
یک هیولا به تصویر می‏کشند.« او می‏گوید که دیگر به آنها توجهی 

نمی‏کند.
سخت‏کوش‏ترین دشــمن آلبانیز در ژنو مستقر است و مدیر 
اجرایی ســازمان دیده‏بان ســازمان ملل اســت. این ســازمان، 
نقض‏هــای واقعی و ادعایی در ســازمان ملل، به‌ویژه در شــورای 
حقوق بشر، که تحت سلطه کشورهای جنوب جهانی است و به 
آلبانیز مأموریت داده است را محکوم می‏کند. سال گذشته، مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد ۱۷ قطعنامه مربوط به اســرائیل را 
تصویب کرد. چهار قطعنامه در مورد میانمار و روسیه و دو قطعنامه 

در مورد ایران وجود داشت.

 دیدار با خبرنگار مخالف آلبانیز �
در قبل از اینکه زنگ به صدا درآید باز می‏‏شــود و خبرنگاری 
وارد می‏شــود. دو گزارش آلبانیز درباره اســرائیل روی میز قرار  
دارد. یکی »گرگ در لباس میش« نام دارد، در حالی که دیگری 
با پرتره‏ای از او در پس‏زمینه‏ای قرمز نشــان داده شــده است. 
هیلل نویر، مردی خوش‏برخورد که کت و شلواری کاملًا دوخته 
شــده پوشیده، می‏گوید: »من آنها را از بر هستم.« با این حال، 
برای احتیاط، گزارش‏ها را دوباره چاپ کرده اســت.  هیلل یک 
وکیل حقوق بشر اســت که در کانادا در یک خانواده‏ی یهودی 
که در سال ۱۹۰۴ از روسیه گریخته بودند، متولد شد. او مدتی 
در ایالات متحده برای یک شــرکت حقوقی بــزرگ کار کرد، اما 
اکنون بیشتر انرژی خود را صرف مبارزه با »اهریمنی جلوه دادن 

اسرائیل« می‏کند.
نویر معتقد اســت که آلبانیز ســهم تعیین‏کننــده‏ای در این 
اهریمنــی جلــوه دادن دارد؛ از طریــق بی‏اهمیت جلــوه دادن 
هولوکاســت، تکرار »دروغ نسل‏کشــی«، که او آن را »افترا دوران 
مدرن« می‏داند. او می‏گوید: »برای آلبانیز، نسل‏کشــی در سال 
۱۹۴۸ آغاز شــد.« او در پاسخ به این اتهام که اسرائیل یک پروژه 
استعماری سفیدپوستان اســت، می‏گوید: »این مسخره است، 
یهودیان بومی سرزمین اسرائیل هستند.« او می‏گوید، یهودیان 

همیشه به عنوان دشمن زمانه معرفی شده‏اند.
ســازمان نویر جریان مداومــی از مقالات دربــاره آلبانیز را در 
وب‏سایت خود منتشر می‏کند، گاهی اوقات چندین مقاله در روز.  
او می‏گوید که آلبانیز یک وکیل حقوق بشر واقعی نیست زیرا او در 
آزمون وکالت شــرکت نکرده است. او نام دخترش را لیلا گذاشته 
است: شاید به نام لیلا خالد، رباینده هواپیما از جبهه مردمی برای 
آزادی فلســطین؟ نویر ادعا می‏کند که آلبانیز برای سفر به داخل 
استرالیا از یک ســازمان مردم‌نهاد مرتبط با حماس پول دریافت 

کرده است. 
نویر می‏گوید آلبانیز از روی »یک وسواس بیمارگونه، پیچیده 
و آسیب‏شــناختی« رفتار می‏کند. او ادعا می‏کند که آلبانیز هرگز 
در مورد قربانیان اســرائیلی نقض حقوق بشــر در سرزمین‏های 
فلســطینی صحبــت نمی‏کنــد. او می‏گوید که ســعی می‏کند 
توئیت‏های آلبانیز را نبیند. وقتی مطلع می‏‏شود که آلبانیز به زودی 
در اسپانیا جایزه‏ای دریافت خواهد کرد، شروع به کوبیدن روی میز 
با هر ده انگشت و تکان دادن صندلی‏اش به جلو و عقب می‏کند، 
گویی ســعی می‏کند از انفجار درونی جلوگیری کند. او می‏گوید 
نامه‏ای شکایت‏آمیز به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، 

نوشته است.
آیا روبیو پاسخی داده است؟

نویر می‏گوید: »هنوز نه.«
در طــول یک تــور ســه‌روزه در مادرید، آلبانیــز در بحث‏های 
آزاد شــرکت می‏کنــد، با نماینــدگان مجلس ملاقــات می‏کند و 
مصاحبه‏هایی انجام می‏دهد که طــی آن دوباره بلوز طرح گلدار 
را پوشــیده است. موســیقی تکنو در لابی هتل پخش می‏شود؛ 
هوای بیرون سوزان است. کجا باید برویم؟ نزدیکترین گزینه یک 
استارباکس است، اما آلبانیز با نگاهی خیره به این پیشنهاد پاسخ 
می‏دهد. در عوض، یک رســتوران هندی پیدا می‏شــود. آلبانیز 
روی صندلی بار در قســمت ورودی می‏نشــیند و قهوه سفارش 
می‏دهد. او هفت دقیقه وقت دارد. او وقتش را با صحبت کردن در 
مورد پسرش پر می‏کند، داستان ورود پسرش به اتاقش را تعریف 
می‏کند، در حالی که آلبانیز در حال بررسی قطع عضو در غزه بود. 
او از مادرش می‏پرسد: »مامان، این پا متعلق به کیست؟« تصویری 
روی صفحــه نمایش او، عکس نوزادی با یک عضو قطع‌شــده را 
نشــان می‏داد؛ احتمالًا همان نوزادی که عکسش چند روز قبل 
در شبکه‏های اجتماعی پخش شده بود. این صحنه، داستانی را 
که آلبانیز از دوران کودکی خود تعریف می‏کند، به یادش می‏آورد. 
او می‏گویــد وقتی پنج‌ســاله بوده، قتــل عام‏هــا در اردوگاه‏های 
پناهندگان فلســطینی صبرا و شــتیلا در لبنــان را در تلویزیون 
دیده است؛ تصاویری از انبوهی از اجســاد، افرادی با اندام‏های 

پیچ‌خورده »مانند عروسک‏های شکسته«.
وقت رفتن اوست.

آلبانیز با عجله به هتل برمی‏گــردد، از لابی به اتاقش می‏رود. 
او ده دقیقه بعد دوباره ظاهر می‏شــود، حالا کاملًا ســیاه‏پوش با 
کمربندی درخشان دور کمرش و پوشیده در ابری از عطر گل‏های 
تازه. مصاحبه در تاکسی ادامه می‏یابد. شب قبل، آلبانیز از پشت 
تریبون گفت که اســرائیلی‏ها اکنون در حال دزدیدن ســرزمینی 

هستند که در سال ۱۹۴۸ دزدیده نشده بود.
خانم آلبانیز، آیا اسرائیل حق موجودیت دارد؟

او پاســخ می‏دهد کــه چیزی به نام حق موجودیت کشــورها 
وجود ندارد. »اســرائیل آنجاســت و مردم بایــد آن را بپذیرند. اما 
اســرائیل باید جایی برای شکایات فلسطینی‏ها باز کند، زیرا آنها 
قربانی یک بی‏عدالتی تاریخی عظیم بوده‏اند.« آلبانیز تمایل دارد 
از سوالاتی در مورد نقش کشورهای عربی همسایه و راه‏حل‏های 
سیاســی بالقوه برای درگیری خاورمیانه طفــره برود. او می‏گوید 
که سیاســتمدار نیســت.  او جلوی آسانســور ایســتاده و با این 
سوال روبه‌رو می‏‏شود که آیا در نقش خود به عنوان گزارشگر ویژه 
مرتکب اشتباهی شده است یا خیر. کمی فکر می‏کند. »احتمالًا 
می‏توانستم استراتژیک‏تر و دیپلماتیک‏تر باشم و خوشحالم که این 
کار را نکردم. نه، فکر نمی‏کنم اشتباهی کرده باشم.« او می‏گوید 
که دیپلماتیک به کلمه‏ای نسبتاً مبهم تبدیل شده است، چیزی 
که برخی برای توجیه اجتناب از انجام کار درســت از آن استفاده 
می‏کنند. اما چرا او حمله تروریستی حماس را با شدت بیشتری 
محکوم نکرد؟ او رو به دســتیارش می‏کند. »ترزا، آیا ممکن است 
تمام بیانیه‏هایی را که در آنها ۷ اکتبر را محکوم کرده‏ام، برای ایشان 

بفرستید؟«

برنامه بعدی آلبانیز، فیلمبرداری برای یک مستند و یک جلسه 
عکاســی اســت، قبل از اینکه او را به سالنی پر از نور قرمز ببرند، 
جایی که روزنامه پوبلیکو از او به عنوان »شخصیت سال« تجلیل 
می‏کنــد. چهار وزیر اســپانیایی نیز حضور دارند. خــوزه زاپاترو، 
نخست‌وزیر سابق اسپانیا، به خبرنگار می‏گوید که آلبانیز »تنها امید 
برای صلح در جهان امروز« اســت. مجری جایزه را به او می‏دهد و 
می‏گوید که وحشت‏های کنونی در خاورمیانه یادآور وحشت‏هایی 
است که »دولت نازی« مرتکب شده است. آلبانیز هنگام سخنرانی 
پذیــرش جایــزه‏اش کمی تلو تلــو می‏خورد، که به نــدرت اتفاق 
می‏افتد. پس از آن، ســرش را می‏گیرد و می‏گوید: »دوست ندارم 

در کانون توجه باشم. باید از اینجا بروم.« 
اوا ایلوز، جامعه‏شناس فرانسوی-اسرائیلی، کسی است که به 
خاطر رفتار بی‏ادبانه‏اش بدنام اســت، اما وقتی از او درباره آلبانیز 
ســوال می‏شــود، برای مدت کوتاهی از شــخصیت خود خارج 
می‏‏شــود و زبانش را در صندلی روکش‏دار یک رستوران غذاهای 
دریایی مجلل پاریسی بیرون می‏آورد. از نظر او، آلبانیز الگوی چپ 
جهانی اســت که به جای ترویج صلح، اسرائیل را به عنوان »مرکز 
شر« به تصویر می‏کشد. ایلوز استاد دانشکده مطالعات پیشرفته 
علوم اجتماعی در پاریس و به نوعی بانوی بزرگ تحلیل روابط در 
عصر ســرمایه‏داری دیجیتال است. او همیشــه یکی از تندترین 
منتقدان دولت اســرائیل بوده است. در ســال 2021، او نامه‏ای 
سرگشــاده به فاتو بنســودا، دادســتان کل وقت دادگاه کیفری 
بین‏المللی نوشــت و از او خواست که در مورد تحقیقات جنایات 
جنگی احتمالی به سازمان‏های اسرائیلی اعتماد نکند. اما اکنون، 
به گفته خودش، محتاط‏تر شده است. او می‏گوید، شرایط جهانی 

تغییر کرده است. 
توئیتــی از آلبانیــز وجــود دارد که نحوه صحبــت او با طرف 
اسرائیلی را نشــان می‏دهد. در روز جهانی زن در سال ۲۰۲۴، او 
خطــاب به ســربازان زن گفت: »چه کار کرده‏اید، چه شــده‏اید؟ 
عزیزان، وقتی متوجه شوید، برای همیشه در سایه خواهید ماند.« 
ایلــوز می‏گوید آلبانیز با انکار وجود هرگونــه جنگی، انکار وجود 
دشمن واقعی که اسرائیلی‏ها حق دفاع از خود در برابر آن را دارند، 
آنها را بیشتر به حاشیه می‏راند. او می‏گوید افرادی مانند او دلیل 

بی‏اعتمادی اسرائیلی‏ها به سازمان‏های بین‏المللی هستند.
آلبانیــز از »آخرالزمان« در غزه صحبت می‏کنــد. او از بورس 
تل‏آویو می‏گوید که به گفته او از اکتبر ۲۰۲۳ شاهد افزایش ۲۱۳ 
درصدی بوده است، و از ۸۵۰۰۰ تن مواد منفجره‏ای که بر سر غزه 
رها شده است شش برابر هیروشیما. »یک نفر ثروتمند شد، یک 

نفر نابود شد.«
او بــا گزارش جدید خــود می‏خواهد نشــان دهد که چگونه 
شــرکت‏ها از جنگ غزه ســود می‏برند. او بیش از ۴۰ شــرکت را 
با نام ذکــر می‏کند، از جمله تولیدکنندگان ســاح، و همچنین 
مایکروسافت، شــورون، کارفور و ایربی‏ان‏بی. پیام او را می‏توان به 
شرح زیر خلاصه کرد: هر کسی که با اسرائیل تجارت می‏کند، در 
نسل‏کشی همدست است. آلبانیز خواستار تحریم کامل است. 
»وضعیت فلســطین افشاکننده اســت. آینه‏ای است که در برابر 

شکست اخلاقی و سیاسی جهان قرار گرفته است.« 
برخی آلبانیز را پوپولیســت حقوق بشــری می‏نامند.  دولت 
دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور ایالات متحده، زمانی نامه‏ای به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل نوشته و از او خواسته است که آلبانیز 
را برکنار کند. طبق این نامه، او جنگی غیرقابل قبول علیه اقتصاد 

جهانی به راه انداخته است. 
پس از ارائه گزارش آلبانیز در شــورای حقوق بشر، کشورهای 
عضو شورای حقوق بشر و کشــورهای ناظر اجازه دارند هر کدام 
یــک و نیم دقیقــه صحبت کنند. او با همبســتگی کشــورهای 
جنوب جهانی - از کشورهایی مانند مصر، اوگاندا و برزیل – روبه‌رو 
می‏شــود. نماینده ایران از یک »رژیم اسرائیلی« صحبت می‏کند 
که زبان »ملل متمدن« را نمی‏فهمد. پاکستان حملات شخصی 
علیه آلبانیز را محکوم می‏کند. نماینده مالدیو چیزی را می‏گوید که 
احتمالًا اکثر افراد حاضر در اتاق به آن فکر می‏کنند: آنچه در غزه 
اتفاق می‏افتد تهدیدی برای نظم جهانی مبتنی بر قانون است. با 
این حال، او چیزی را که احتمالًا بسیاری نیز به آن فکر می‏کنند، 
نمی‏گویــد: غرب با اســتانداردهای دوگانه خــود، خود این نظم 

جهانی را تضعیف کرده است.
پــس از جلســه، آلبانیــز در یک اتــاق کوچک و شیشــه‏ای 
مصاحبه می‏کند. خســته به نظر می‏رســد. او می‏گوید که درد 
عضلانی دارد. اما خوشــحال هم به نظر می‏رســد. می‏گوید که 
هرگز تا این حد با کشورهای عضو احساس نزدیکی نکرده است. 
او می‏گوید کــه از کارش و همچنیــن فداکاری‏هایش قدردانی 
می‏شــود. او می‏گوید گزارش‌اش به عنوان یک »زنگ بیداری« 
در نظر گرفته شده و فکر می‏کند که مؤثر بوده است. جمله‏ای از 
محمود درویش، شاعر فلسطینی، وجود دارد که آلبانیز مرتباً نقل 
می‏کند: »من مال خودم نیستم.« آلبانیز از این جمله برای بیان 
این که در خدمت آرمان بزرگ‏تری وجوددارد، استفاده می‏کند. 
از نظر او، جایگاهش صرفاً وســیله‏ای برای نیل به هدفی والاتر 
است. این یک ایده مسیحایی است.  یک سوال در راه خروج از 
او می‏پرسیم: آیا او اکنون با دولت ترامپ وارد جنگ شده است؟ 
کارکنان و مسئولان مطبوعاتی او به بالا نگاه می‏کنند. آلبانیز در 
حالی که سرش را تکان می‏دهد می‏گوید: »چی؟ نه.« شش روز 
بعد، مارکو روبیو، وزیــر امور خارجه ایالات متحده، تحریم‏هایی 
را علیــه آلبانیز اعلام کرد. او دیگر اجازه ورود به ایالات متحده را 
ندارد و شهروندان آمریکایی از انجام تراکنش‏های مالی با او منع 
شده‏اند. هیلل نویر، در اینستاگرام خطاب به آلبانیز می‏نویسد: 
»بوم! داری ســقوط می‏کنی.«  البته آلبانیــز نامزد جایزه صلح 

نوبل شده است.
ترجمه: آریا صدیقی

آلبانیز به عنوان 
یک گزارشگر ویژه 

مستقل، اکنون از 
سازمان ملل متحد 
مأموریت دارد، اما 
کارمند این سازمان 

نیست. او می‏گوید که 
او به صورت داوطلبانه 

کار می‏کند و با 
پس‏انداز خود زندگی 
می‏کند. سازمان ملل 
در حال حاضر حدود 

۶۰ گزارشگر ویژه 
دارد که روی مسائلی 

مانند آزادی بیان، 
افراد مبتلا به آلبینیسم 

یا حقوق مردم بومی 
کار می‏کنند که 

همگی توسط شورای 
حقوق بشر مأمور 
شده‏اند. منتقدان 

می‏گویند این نقشی 
است که به فعالیت 

سیاسی زیر پرچم 
سازمان ملل متحد 

آزادی عمل می‏دهد. 
درحالی‌که ناگهان 

رگبار باران در بیرون 
شروع به باریدن کرد، 

آلبانیز می‏گوید که 
در واقع فرد بسیار 
مهربانی است. اما 
مردم دامنه توجه 

کوتاهی دارند و شما 
باید غیرمعمول باشید 

تا آنها را به گوش 
دادن وادارید


